
برنامه درسی و آموزشی 
علوم اجتماعی

دكتر علیرضا شجاعي زند
دانشیار دانشگاه تربیت مدرس

اشـــــــــاره
مســائل و چالش هاي آموزش جامعه شناسي در ایران موضوع 
یكي از پنل هاي پنجمین همایش ملي »روز علوم اجتماعي« در 
دانشــگاه خوارزمي بود. در این همایش، دكتر علیرضا شجاعي 
زند، دانشیار دانشــگاه تربیت مدرس، به تدقیق مرزهاي سه 
موضوع تحول در علوم انساني، بومي سازي علم، و دیني سازي 
علم پرداخت. متن خلاصه شدة این بحث را در ادامه مي خوانید.

تحول در علوم انساني، بومي سازي علم و دیني سازي علم سه 
موضوع و مقولة متفاوت هســتند نه سه عنوان براي یك هدف 
و برنامه، این موضوع خیلي روشــن اســت بیشتر اصحاب علوم 
انســاني با آن همدلي و همسویي دارند، اما به چند نکته در این 

زمینه باید توجه کرد:
نكتــة اول اینكه در عمــل بعضي از این ها بــر دیگري خلط 
مي شــوند، و تكلیف و حكم یكي را بر دیگري عارض مي كنند. 

این مسئله برانگیز است.
نكتة دوم اینكه باید به دنبال اولي، یعني تحول در علوم انساني 
بود، و حتي به دنبال بومي سازي علم بود، بي آنكه لزوماً قائل به 
ســومي باشیم. حتي مي توان به جد دنبال وارد شدن به مرحلة 

تولید علم و رسیدن به مرجعیت علمي بود.
بنده چهار پنج مقولة متفاوت را در این زمینه مطرح كرده  و بر 
استقلال آن ها اصرار دارم و با وجود اینكه مواضع و رویكردهاي 
متفاوتي مي توان نسبت به این ها داشت، اما این ها لازم و ملزوم 

هم نیستند. این نكته خیلي مهمي است. 
اما تحول در علوم انســاني یعني چه و منظور از آن چیست؟ 
تحول در علوم انساني به معني رفع نقصان و خطاهاي مبنایي در 
علوم انساني رایج است. چرا مي گویم مبنایي؟ چون رفع نقص و 
خطاهاي غیرمبنایي به صورت مستمر در حال انجام است. یعني 
هــر علمي به طور طبیعي به رفع این نقص ها مبادرت مي كند و 
تحولاتي كه در علوم حاصل و حادث مي شــوند، ناشي از همین 

سه خطا در بومی سازی علوم اجتماعی
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تغییر و تحولات غیرمبنایي هستند.
منظــور بنده از نقــص و خطاهاي مبنایي در علوم انســاني 
چیست؟ كه به دنبال تحول در علوم انساني هستم. منظورم این 
است كه چه چیزي را باید برطرف كنیم. نقص ها را به سه دسته 

تفكیك كرده ام:
 اول خطاي ناشــي از نادیده گرفتن جنبه هــاي بومي علوم 

انساني كه عارض بر آن است؛
 دوم خطا یا نقصان در مباني فلســفي این علوم كه با عنوان 

متافیزیك علم از آن یاد مي شود؛
 سوم مداخلات و ملاحظات ارزشي و ایدئولوژیك پنهان در این 
علوم كه جنبة نظري دارند و ســاحت هاي متفاوتي هستند كه 

فرصت تفسیر آن نیست.
در بحث بومي سازي ابتدا لازم است ساحت هاي متفاوت علم را 
از یكدیگر تفكیك كنیم تا به موضع روشني در بومي سازي برسیم. 
باید این جداسازي را انجام دهیم، چون دربارة همة آ ن ها نمي توانیم 

مطالبة بومي سازي داشته باشیم یا از آن صرف نظر كنیم.
ســاحت اول روش و حجیت است، ساحت دوم خاستگاه عالم 
و نظریه پرداز، و سوم موضوع یابي، مسئله شناسي و میدان مورد 
بررسي است. این ها عرصه هاي متفاوتي هستند كه بومي سازي 
در قبال آن ها اوضاع متفاوتي دارد. چهارم هم عرصة خاستگاه و 
منشأ نظریه هاست و پنجم به كارگیري نظریه ها و مداخله است.

بومي ســازي در ساحت اول اساساً بي معناست و بعید مي دانم 
كســي آن را مطرح كرده باشــد، یا هدف كسي از بومي سازي 
بومي كردن روش ها، حجت ها و براهین و استدلال ها باشد؛ چون 

موضوعیت ندارد و امكان ناپذیر است.
دربارة ساحت دوم، از آنجا كه بومي سازي به علم برمي گردد و 
به عالم، و منظور از آن، پرورش عالمان در این ســرزمین است، 
اگر چنین اتفاقي بیفتد بعید است كسي مخالفتي داشته باشد، 
بلكه ما باید تلاش كنیم، اینجا هم مانند ســایر كشورهاي دنیا 

خاستگاه علم و نظریه پردازان باشد.
اگر جامعه شناســي آلماني، فرانســوي، آمریكایي و ایتالیایي 
داریم، ایران هم مي تواند در جامعه شناســي مطرح باشــد. لذا 
مخالفت با آن بعید است، چون تولید علم ایده آل است. دیگران 

نیز ابتدا همین گونه بودند.
در بخش هاي ســوم و چهارم و پنجم، از حیث بومي ســازي، 
یعني از حیث موضوع ، مســئله یابي، خاستگاه نظریه، مداخله و 
به كارگیــري. این ها هم بدیهي هســتند و هم ضروري و كمتر 
كســي هم در این بــاره تردید مي كند. البته بــه لحاظ موضوع 
تفاوت هاي میان علوم و دانش ها باید باشد. بومي سازي و برخي 
از دانش ها اساســاً بلاموضوع است و معني ندارد؛ مانند ادبیات 
فارســي یا ادبیات هر فرهنگ دیگري. یا مثل تاریخ و جغرافیا 
كه بلاموضوع است. بومي سازي در برخي دیگر نیز اساساً و ذاتاً 
غیرممكن اســت؛ مانند فلســفة محض، یا دانش هاي صوري و 

منطقي. در مورد علوم پایه نیز بومي سازي نقض غرض است.
اما در بعضي دانش ها، مانند جامعه شناســي، به غیر از نوع بومي 
نوع دیگري وجود ندارد. در جامعه شناسي من معتقدم نمي شود علم 
را ارســال كرد؛ به جهاتي كه عرض مي كنم. جامعه شناسي حتي 
قابل مقایسه با روان شناسي، علوم سیاسي و اقتصاد هم نیست. اگر 
قیود و دسته بندي هاي بنده را مي پذیرید، توجه كنید خطاي بومي 
نســاختن جامعه شناسي اگر صادق باشد، بیشتر به عهده و گردن 
خود ماست تا دیگران، آن ها یك جامعه شناسي كاملًا بومي ساختند 
و ما فكر كردیم كه مي شــود مصرف كنندة این علم جدید بود، و 

بي توجه آن را تعمیم داد و در موقعیت هاي متفاوت به كار برد.
خطاي دوم مربوط به متافیزیك، یعني مباني هستي شناختي 
و انسان شناختي و معرفت شــناختي علوم انساني است كه آن 
هم ناشــي از نقص و خطاي درون ماست؛ مثل خطاي دریافت 
ماتریالیســتي از عالم و آدم، یا غلبة رویكردهاي پوزیتیویستي 
حاد یا ایده آلیســتي محض كه در این اواخــر رواج پیدا كرده 
است. در ساحت معرفت، رفع برخي از این خطاهاي متافیزیكي 
مستلزم بازگشــت به خانة فلسفه است، یعني حل و فصل این 
نقائص باید با مراجعه به عقل، منطق، و برهان و استدلال صورت 
گیرد، منتها نه در خانة جامعه شناسي، بلكه در خانة فلسفه. به 
همان شیوه و توصیة دكارتي باید به برخي شیوه ها شك كرد؛ و 

مجدداً آن ها را روي براهین محكم و متقن بنا كرد.
خطاي ســوم ملاحظات گفتماني پنهان شــده در پس علوم 
انساني است. یعني علوم انســاني و اجتماعي رایج واجد برخي 
جهت گیري هاي ارزشــي هدفي و دســتوري اند كــه ابتدا باید 
شناسایي و آشكار و بعد رفع شوند. علت اینكه علوم و دانش هاي 
بشري خواســته و ناخواســته درگیر گرایش هاي ایدئولوژیك 
مي شوند، این است كه انسان گویا هیچ مفري ندارد. حتي كسي 
كه نســبت به آن ادبار نشــان مي دهد و به آن پشت مي كند، 
درواقع یك مقابله یا مبادلة ایدئولوژیك كرده اســت همان گونه 
كه براي مخالفت با فلســفه باید فیلسوفي كرد، براي مخالفت 
با ایدئولوژي نیز باید یك كار ایدئولوژیك كنید. انســان مفري 
از ایدئولوژي ندارد، مع الوصف قابل كنترل و شناســایي و قابل 
كشف اســت. این لایه ها و رابطه هاي پنهان شده در نظریه ها و 
گفتمان ها و پارادایم ها قابل شناسایي هستند كه در كنترل آن ها 

بسیار مؤثرند.
هدف از تحول در علوم انساني، نقد مبنایي آن در سه ساحت 
موقعیتي بودن مباني معرفتي و آمیختگي هاي ایدئولوژیك است. 
در این اقدام همة فلاســفه و عالمان از هر جاي جهان شــریك 
هســتند و هركس به اندازة جدیتي كــه دارد و پایبندي كه به 
منطق و عقل نشان مي دهد، در آن سهیم خواهد بود. نتیجة آن 
هم دسترسي بیشتر بشــر به حقایق عالم خواهد بود. امیدوارم 

چنین اتفاقي در ساحت علم جامعه شناسي در ایران رخ بدهد.
تنظیم و تدوین: محمود اردوخانی
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